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The poetic text Latâʾef fi al-Usul is the oldest surviving versified Persian 

encyclopaedia that was composed by Mohammad b. Mohammad Marqinâni, 

known by the title of Šams-e Dabirân, in 696 AH/ 1291 CE. It comprises 1991 

verses in the metre of Hazaj-e Mosaddas-e Mahzhuf. The main subjects that are 

covered in this work are principles of faith (including divine attributes, the 

theism of theosophical and pantheistic varieties, proofs of prophecy, scriptural 

miracles, etc.) and principles of poetry (including rhetorical figures, prosody 

and rhyme). The poet, who was among the literary and Sunni religious scholars 

of Transoxiana, composed his poetic work after a ten-year stay in Anatolia in 

his old age in order to guide his children. He dedicated it to the powerful 

Ilkhanid vizier, Sadr al-Din Ahmad Xâlediye Zanjâni, also known as Sadr-e 

Jahân (d. Rajab 691/ April-May 1299). In addition to introducing the work and 

its author, the present article focuses on identifying the author's sources in the 

chapter “Principles of Poetry”, and makes a comprehensive comparison 

between the topics considered in this chapter and those of similar older works 

such as Hadâʾeq al-Sehr fi Daqâʾeiq al-Šeʾr by Rašid al-Din Waṭwâṭ, al-

Moʾjam fi Maʾâyīr ašʾâr al-ʾajam by Šams Qeys Râzi, Meʾyâr al-Ašʾâr by 

Nasīr al-Din al-Tusi and Orâzat al-ʾAruziyyin by Jamâl al-Din Mohammad 

Qarasši. It has been demonstrated that the author of Laṭâʾef did not make use of 

al-Moʾjam and Meʾyâr al-Ašʾâr, and for this reason, that is, because of its 

independence from these two pioneering works in explaining Persian prosody 

and rhyme, Laṭâʾef is one of the significant sources in this subject matter. In the 

section on rhetorical figures, the single source of Marqinâni was Hadâʾeq al-

Sehr fi Daqâʾeiq al-Šeʾr by Rašid al-Din Waṭwâṭ. 
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 لطایف فی الاصول
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  :ها واژهکلید

نویسی، محمد مرغینانی،   دانشنامه

لطایف فی صدرالدین خالدی، 

، علم اصول و شعر، الاصول

 .شناسی متن
 

خامۀ محمد بن محمد مرغینانی معروف به شمس دبیران تألیف شده و  بهق 6۹6در سال لطایف فی الاصول 
علم »بیتی در دو موضوعِ اصلی 02۹4این منظومۀ . آید شمار می شده به ترین دانشنامۀ منظوم فارسی شناختهکهن

 شامل صنایع ادبی، عروض و قافیۀ)« اصول اشعار»و ( شامل معرفت صفات و افعال حق و نبوّت انبیا)« اصول
مؤلف که از ادبا و علمای اهل سنتِّ ماوراءالنهر بوده، این منظومه را پس از اقامت . است تبویب شده( فارسی

ساله در آسیای صغیر در سنین پیری برای ارشاد فرزندان خویش ساخته و به وزیر مقتدر ایلخانی، صدرالدین  ده
در مقالۀ حاضر یگانه نسخۀ . است یم داشتهتقد( ق6۹4متوفی رجب )احمد خالدی زنجانی ملقبّ به صدر جهان 

الیه کتاب و موضوعات و علوم مطروحه در آن معرفی  خطی این دانشنامه به خط شاعر است، خود شاعر، مهدی
ای میان انجام گرفته و مقایسه« اصول اشعار»در بخش دیگر تحقیقی دربارۀ مآخذ مؤلف در بخش . است شده

المعجم از رشیدالدین وطواط،  الشعر السحر فی دقایق حدایقمشابه متقدمّ نظیر مطالب مذکور در این بخش و کتب 
از  عراضۀالعروضیّین از خواجه نصیرالدین طوسی و معیارالاشعاراز شمس قیس رازی،  فی معاییر اشعارالعجم

 معیارالاشعارو  المعجماز  لطایفاست که مؤلف  صورت پذیرفته و نشان داده شدهالدین محمد قرشی  جمال
خاطر استقلالی که در تبیین عروض و قافیۀ فارسی از این دو کتاب  است و از این جهت، یعنی به ای نبرده استفاده

، مأخذ واحد «دقایق»در بخش صنایع ادبی، یا به تعبیر مؤلف علمِ . آید شمار می دارد، از منابع مهم این موضوع به
مرجعی است برای آگاهی از تنوعّات نسبی و  لطایف فی الاصول. است هوطواط بود السحر حدائقمرغینانی کتاب 

تمرکز . مندان اسلامی ویژه علوم دینی، و سیر تحوّلات آن در میان دانش بندی علوم، به سنن گاه متفاوت در طبقه
 .این مقاله اما بر وجوه ادبی متن است
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  مقدمه

اجمال به  معرفی علوم و فنون اختصاص دارند، ظاهراً از آغاز قرن پنجم هجری و  هایی که به اندیشۀ تدوین دانشنامه، یعنی کتاب

های گوناگون درصدد برآمدند تا کلّیاتی  مندانی با انگیزه نویسان قوّت گرفت و دانش تقلید از متون مشابه عربی در میان فارسیبه 

از علوم عصر را، نه برای استفادۀ خواص که معمولاً برای تعلیم مبتدیان یا مطالعۀ آن عدّه از بزرگان مملکتی که مشتاق به کسب 

سینا آن را در  است که ابن دانشنامۀ علاییترین این قبیل کتب،  کهن. دانستند، در کتابی واحد گرد آورند یفضایل بودند و عربی نم

موجب فرمان علاءالدوله ابوجعفر محمد بن دشمنزیار بن کاکویه، که  به( ق022تا  012های  میان سال)ایام اقامتش در اصفهان 

. تصنیف کرد( .ق –د : 1221معین،  :نک)« پارسی بودی من توانستمی دانستن اگر علوم اوایل به عبارت»وقتی او را گفته بود 

. ای اما بعضاً در مکاتب و مشارب عملی متفاوت نوشته شد، فزونی یافت پس از این، شمار کتب فارسی که به روش دانشنامه

ترین  خوانندگان باشد، نخست مهم ای برای شناخت جایگاه تاریخی کتاب موردبحثِ این مقاله به دست منظور اینکه زمینه به

تألیف )از امام محمد غزالی  کیمیای سعادت: بریم وار نام می ای فارسی را تا پایان قرن هفتم هجری فهرست های دانشنامه کتاب

 نما جام جهان، (ق512تا  022های  تألیف میان سال)از شهمردان بن ابوالخیر رازی  نامۀ علایی نزهت، (ق0۹۹اندکی پیش از 

از نیمۀ قرن ) النجوم العلوم و دراری یواقیت، (احتمالاً از اواخر قرن پنجم یا قرن ششم ق)بهمنیار بن مرزبان  کتاب التحصیلِترجمۀ 

 نامۀ جمالی فرّخ، (ق540تألیف )از امام فخر رازی  العلوم جامع، (ق554تا  552های  تألیف احتمالاً میان سال) بحرالفواید، (ششم ق

ق، 664از پیش از سال  الحکمه مجملق، ترجمۀ 624از سال  الدین احیاء علوم، ترجمۀ فارسی (ق524تألیف )طهر یزدی از ابوبکر م

الدین  از قطب درّۀالتاج لغرّۀالدبّاج، و (ق621، پیش از 66۹تألیف پس از )الدین محمد دُنیسری  از شمس البهادر نوادرالتبادر لتحفۀ

های پایانی قرن هفتم هجری یکی از علما و ادبای ماوراءالنهر که به  در سال 1(.ق445تا  6۹2های  تألیف بین سال)شیرازی 

ای منظوم دست زد که معرفی آن موضوع مقالۀ حاضر  آسیای صغیر مهاجرت کرده بود ظاهراً برای اول بار به تصنیف دانشنامه

 .است

حد و اندازۀ این اقتباسات و . منتخباتی از تصنیفات پیشینان استبودن معمولاً  سبب ماهیت دانشنامهبیشتر این قبیل کتب به

ها و بررسی روشی که هر نویسنده در تنظیم و تبویب و نحوۀ تبیین مسائل علمی داشته و احیاناً  شناسایی مآخذ این دانشنامه

ازجمله فوایدی که بر . است طور جامع طرف توجه محقّقان واقع شده های این نویسندگان موضوعاتی است که کمتر به نوآوری

جز آشنایی با معارف و علومی که در عصر پردازندگان این نوع کتب معمول بوده، یکی هم آگاهی  چنین مطالعاتی مترتبّ است، به

مندان  بندی علوم و نیز سیر تحولّات آن در میان دانش از بینش علمی پیشنیان ما و تنوّعات نسبی و سنن گاه متفاوت در طبقه

کند، تا  های علمی متداول در ماوراءالنهر پیروی می که ظاهراً از سنتّ لطایف فی الاصولدانشنامۀ منظوم . لامی و ایرانی استاس

های ماتقدّم نبرده و حتی در ساختار کتاب و  یک از دانشنامه دهد، استفادۀ مستقیمی از هیچ های فعلی ما نشان می جایی که بررسی

ما در این جستار بر آن نیستیم تا بینش . ی علوم دینی هم مطابقت مشخص و معناداری با آن کتب نداردبند گاه در جزئیات طبقه

را در بستر تاریخ علم مورد مداقّه قرار دهیم؛ بلکه در کنار معرفی متن، عمدتاً به شناسایی منابع  لطایفو مشرب علمی مؤلف 

 .های ادبی آن خواهیم پرداخت مؤلف در سرودن بخش
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 2448، 842، شماره 67 دوره ،فارسیزبان و ادب 

 

 

191 

 ایف فی الاصوللط

ها لزوماً تمام علوم متداول عصرِ خود را دربر نداشتند و معمولاً برحسب میزان دانش هر نویسنده،  باید توجه داشت که دانشنامه

های متفاوتی  آمد بر جنبه دسترسی نویسندگان به منابع علوم، یا علایق بزرگانی که کتاب برای ایشان به رشتۀ تحریر درمی

سراینده، محمد . است اش به علوم دین اختصاص یافته ظاهراً نظر به دانش سراینده لطایف فی الاصولمنظومۀ . متمرکز بودند

مرغینانی معروف به شمس دبیران از اقسام علوم دین، علم عقلی را که برای او همان علم اصول دین است موضوع اصلی کتاب 

سپس قدری . است ثی چون توحید، معرفت ذات خداوند و صفات و افعال او، و معرفت در نبوت پرداختهخویش قرار داده و به مباح

است  از اقسام فروع دین سخن گفته و بعد فصلی جامع در بیان اعتقاد ائمۀ اهل سنتّ و اعتقادات اهل بدعت در اصول دین ساخته

از « تَبعَ»را که در نظر او یکی از چهار شعبۀ قسم « اشعار»انسته، د و بعد بدین مناسبت که علم کلام را فرعی از علوم دین می

که منقسم به سه قسم دقایق « اصول اشعار»اقسام فروع دین است موضوع فصل آخرِ کتاب خویش قرار داده و در آنجا به ذکر 

بوده که مؤلف « اصول اشعار»و احتمالاً « اصول دین»همین پرداختن به . است ، عروض و قوافی است مشغول گشته(یعنی بدیع)

 . نهد نام لطایف فی الاصولرا بر آن داشته تا بر کتابش 

بیت در بحر هزج مسدسّ محذوف  02۹4و در ( آسیای صغیر)ق جایی در روم 6۹6مرغینانی این منظومه را در سال 

 :گوید در سبب تألیف کتاب می« الکتاب خاتمۀ»او خود در . است سروده

 (0442ب )غرض ارشاد فرزندان خود بود / جمله مقصودز جمع آوردن این 

را برای  نامه فرّخکه ابوبکر مطهر جمالی  های دیگر جنبۀ تعلیمی داشته و مثلاً چنان ، مانند بسیاری از دانشنامهلطایفبنابراین 

او در همین خاتمه از  1.است همطالعۀ فرزند مخدومش پرداخته، مرغینانی هم این کتاب را برای ارشاد فرزندان خود جمع آورده بود

خواهد تا اگر سهو و نسیانی در کتاب بیابند به اصلاح درآورند، زیرا روزگاری سخت ناخوش و مشوشّ داشته و در  ارباب دانش می

کند که هر کجا استاد دانایی بوده خود هر اصل از اصول کتاب را بر ایشان عرضه  بعد البته اضافه می. است دل عشرتی نداشته

 (.0415 -0412ب )است  کرده و مورد تمکین و تحسین واقع شده

. است ساله در روم به نام وزیر مقتدر ایلخانی، صدرالدین احمد خالدی، سرودهرا پس از اقامت ده لطایفمرغینانی منظومۀ 

چندفرهنگی روم، مرغینانی  قدر معلوم است که در محیطِ این. دهد متأسفانه او اطلاعی از محل دقیق اقامتش در روم به دست نمی

خود یادگار دیگری است از روایی  لطایف فی الاصولاست و  برده لابد در آن نواحی که زبان فارسی رواج بیشتری داشته به سر می

کتاب باقی مانده؛ ممکن است  جاکه تنها یک نسخۀ خطی، آن هم به خط مؤلف، از این حال ازآن زبان فارسی در آن حدود؛ با این

های سلطنتی بوده  خریدارماندن حبس همین نسخۀ خطی یگانه در کتابخانه نیافتن و تکثیر ناشدن و درنتیجه بی سبب شهرتکه 

شدند و به دست  ای معمولاً تکثیر می های دانشنامه مندان سلب کرده، ورنه کتاب باشد که فرصت نوشتن و نویساندن را از علاقه

 .رسیدند مندان می علاقه

 ایفلطنسخۀ خطی 

در مجموعۀ فاتح در کتابخانۀ سلیمانیه در استانبول  0442ورق اکنون به شمارۀ  142در  لطایفسخۀ خطی منظومۀ   یگانه

ای با قافیۀ  سراینده در قطعه. هجری است 6۹6این نسخه همان سال اتمام نظم کتاب، یعنی سال  کتابتتاریخ . شود داری می نگه

 :است این تاریخ را به حساب جمل آورده سروده« کتاببه رسم تاریخ کتابت »موقوف که 

                                                 
 (.0446ب )در پایان قسم عروض نیز از منتهیان عذر خواسته و تصریح نموده است که غرضش آن بوده تا مبتدیان از آن بهره گیرد  .1
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 [ ...یت]نها حب یافت عزّ و دولت و اقبال بی/ این نسخۀ لطیف کز القاب و نام صا

 کی بادش اضعاف آن بقا« خصو»سال / دت شد به نام صدر جهان این کتاب در[سعا]

(02۹4 -0222ب )  

هو، کاتبه و ناظمه اقل الممالیک محمد بن محمد بن علی الفرغانی »: تاس و سپس بلافاصله نامش را در پایان نسخه رقم زده

القباوی مولده المرغینانی منشأه المعروف بشمس دبیران المرغینانی غفر الله له و لمن قرا و دعی علیه امین ربّ العالمین و صلی 

 (.پ142گ )« الله علی سیّدنا محمّد و آله الطیّبین الطاهرین

، یعنی در سبب آنکه «پناه صدر جهان به حضرت جهان لطایفعذر تخلصِّ این »الکتاب، در  این، در خاتمۀمرغینانی پیش از 

نظران هم  گوید چون دیدم کتاب مربوط به اصول دین است و مقبول صاحب است می کتاب را به نام صدرالدین خالدی کرده

این . درالدین که از سادات حسینی و از افاضل عصر بوده، باشدسیّد ص« شمع دودۀ ختم نبوت»افتاده، خواستم تا ختم آن به نام 

ای را که مرغینانی در مدح صدر جهان صدرالدین احمد خالدی سروده بود نزد  تر قصیده او پیش. سیّد صدرالدین را نشناختیم

تنقیحش کرد و آن را از هر علتی گوید که وقتی کتاب مقبول نظر سیّد صدرالدین افتاد و  مرغینانی در ادامه می 1.ممدوح برده بود

 به تصحیح رساند توصیه کرد که

 ...کی رخ بر حضرت شاهی نماید / بگفت این نوعروس بکر شاید

 نشانست به دولت صاحبی سلطان/ کنون در عالم آنک او زین نشانست

 نازد به جاهش دین و دنیا کی می/ معظّم صاحب دیوان علیا

 خطابش از شهان صدر جهانست/ قرانست به صدر ملک چون صاحب

 کی از نامش به جان خوانند انامش/ لطایف را مشرّف کن به نامش

 رسد ز اقبال القابش قبولی/ چو یابد با درِ صاحب وصولی

 (0422 -0421ب )مزیّن گشت از القاب مخدوم / اشارت کرد تا این نسخه در روم

 خواهد تا از او می پردازد و در پایان کتاب مرغینانی سپس به مدح مخدوم می

 کی آساید غریبی از در تو/ کجا باشد غریب از گوهر تو

 به افضال تو ای شاه سخندان/ مرا فضلست بر دیگر غریبان

 ماندگان عهد پیش آر وزین پس/ مرا در سایۀ الطاف خویش آر

 نبد خالی ز مدح جاه مخدوم/ کی تا این بنده رخت افکند در روم

 بیارم آنچ گفتم در وظایف/ کنون بهر جمال این لطایف

 کی مخصوصست این بنده به خدمت/ کی تا دانند هرجا اهل حکمت

 (0455 -040۹ب )مرا مدّاح جاه شاه خوانند / مرا سیّاح آن درگاه دانند

                                                 
قران صدر صدور جهان  عالمیان صاحب صاحبپناه خداوندگار  ای دیگر کی در آخر کتاب هم به حضرت جهان قصیده»: آمده است( پ144گ )در سرسخن این قصیده  .1

وم عالمیان الممالک اعلی الله قدره و صان عن النوائب صدره به خدمت سیّد صدورالسیاده سیّد صدرالدین دامت معالیه التماس کرده شد نا به حضرت مخد صاحب دیوان
 .جلوتر، بخش ساختار کتاب. لطایف در مدح صدر جهان درج شده است، نک دربارۀ قصایدی که در پایان منظومۀ« .دام علاه به کمال لطف خود ابلاغ فرماید
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 یمؤلّف، محمد مرغینان

چنان شهرتی نداشته تا نامش در آید و بس؛ یعنی گویا  دست می صرفاً از خلال همین متن به لطایفآگاهی ما از احوال سرایندۀ 

که در انجامۀ نسخه دیدیم، نام و نسب او محمد بن محمد بن علی فرغانی است که  چنان. مصادر تاریخی به ثبت رسیده باشد

. شناختند است و او را با لقب شمس دبیران می مولدش شهر قُبا از نواحی فرغانه و منشأش مرغینان مشهورترینِ بلاد فرغانه بوده

تردید اهل سنتّ و جماعت بوده و در مسائل فقهی روش حنفیان  اش بی شود که سراینده ز سراسر فصولِ دینیِ منظومه واضح میا

است، زیرا  که ظاهراً به ضرورت قافیه بوده( 0206ب )را وصی خطاب کرده  (ع)با وجود این یک جا علی بن ابیطالب 1.است داشته

 :گوید ن میخود جای دیگر در انتقاد به زیدیا

 علی را هم وصی گفتن نشاید/ ورا گویند نصرت واجب آید

 (2042 -2042ب )هاشان  وصی خوانند اندر خطبه/ علی را جمله از رای خطاشان

حکایت از آن دارد که مؤلف از علمای اسلام بوده، لقب شمس دبیران گویای آن است که او  لطایفبا آنکه مضامین دینی 

شمس دبیران ظاهراً در حدود سال  2.است تی هنوز در موطن خویش بوده، به شغل دبیری اشتغال داشتهروزگاری، احتمالاً وق

حال هر بار که حرفی از روم به میان  بااین 2.است ق ماوراءالنهر را به دلیلی که بر ما آشکار نیست ترک کرده و به روم رفته626

 :گوید است می در مثالی که برای صنعت کلام جامع ساختهمثلاً . آورد گویی از زندگی در آنجا ناخشنود است می

 شکایت از زمان در عهد محمود/ گزیده عنصری را از کجا بود

 معزیّ را به عهد شاه سنجر/ شکایت از کجا افتاده درخور

 سخنشان از سخای آل سلجوق/ شد به عیوق چه نالیدند چون می

 گریند هر روزبه شعر و شاعری / کجایند این زمان تا از سر سوز

 منم در روم با حالی پریشان/ کمین شاگرد دیوانهای ایشان

 به زیر بار غم در روم آرام/ گرفته با لیام از جور ایّام

 0(2421 -2415ب )ز لطف این مثل کاللّوم فی الروم / نبود آگه دلم زان ماند محروم

« صدای صیت»ساخته چنین پیداست که وقتی « الخالدیالوزرا صاحب صدرالدین  مناقب سلطان»از ابیاتی که مرغینانی در 

این فقره ممکن است مربوط به زمانی باشد که بایدو . رسیدند خوان می آن وزیر به جانب روم رسیده بود و افاضل از اطراف مدیحه

یان واگذاشت و صدر و حکومت بلاد روم را به عهدۀ امیر مغول طغاجار نو( 6۹0الاول  در جمادی)خان به ایلخانی برگزیده شد 

حجۀ  قعدۀ همان سال کشته شد و غازان خان در ذی همه، چون بایدو خان در ذی با این. جهان را هم به نیابت او منصوب کرد

                                                 
 .به بعد 2404بیت . نکبه ویژه  .1
 (.0226ب )خوانده است « مَلِک بر ملوکِ مُلکِ کلام»مرغینانی در بیتی خود را  .2
 :گوید ای که حضرت صدر جهان فرستاده و فرزند خود را در آن خطاب قرار داده می در قصیده .2

 (0224ب )کز اشتیاق تو در روم مانده است سقیم / بگوی کان پدر پیر بنده ده سالست
 :همچین در این ابیات. 0

 روم نشد از مدیح هیچ لئیم کی آب/ دریغ عمر کی در خاک روم رفت به باد
 شدی مرا حرم همّتش ز فاقه حریم/ درین دیار نشد مکرمی عیان کی به جود

 روم ز روم به درگاه شاه هفت اقلیم/ سردوان چو قلمکجاست قوّت آن تا کی 
 (0221 -0222ب )کند تعظیم  کی قدر صدر ورا بدر می/ خدایگان وزیران ملک صدر جهان

 .0444، 2464ابیات . نیز، نک
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: 1222اقبال، : نک)دیوانی تعیین کرد  سمت وزارت یعنی صاحب در تبریز به مقام ایلخانی رسید و صدر جهان را دوباره به 6۹0

مرغینانی به دلیلی نامعلوم، شاید اصلاً به همین خاطر که صدر جهان به روم نرفته، موفق به دیدار . او هرگز به روم نرفت ظاهراً (261 -252

 :گوید او در همین منقبت می. وزیر نشده

 کی باشد لازم آن معدن جود/ همیشه خاطر این بنده آن بود

 از بخت چه گویم بعد ازین فریاد/ به روم آن دولتم نگشاد از بخت

 ز حسن شعر و خطّم سوی حظّم/ نظر ناورد بخت از سوی حظّم

 به زیر سایۀ چاه لئامم/ فکند از پایۀ جاه کرامم

 (154 -152ب )به رنج دوری تو، دور از تو / طلب در روم هر سو شدم مردم

در « غیاث دولت و دین»« سلطان»مرغینانی در قسم دقایق اشعار، ذیل صنعت حذف سه بیت از یک قصیدۀ خود در مدح 

 621های  سلطنت چهار بار از سال)الدین مسعود ثانی بن کیکاوس  که ظاهراً مراد غیاث( 2620 -261۹ب )است  مقام شاهد آورده

شود  درج کرده معلوم می لطایفاز یکی از سه قصیدۀ مدحی که مرغینانی در اواخر . از آخرین سلاجقۀ روم باشد( ق444تا 

او یکی دیگر از این قصاید را خطاب به فرزندش ابراهیم سروده که دور از پدر و بیرون از روم  1.است کرده تخلصّ می« شمس»

 :است و ظاهراً مترقبِّ آن بوده که به خدمت صدر جهان درآید گذراندهروزگار می

 به دوری از در او دور در عذاب الیم/ من ای پسر اگر از بندگیش محرومم

 شدی به سدّۀ عالیش همچو بخت مقیم/ وز دعای پدر ترا چو بخت مدد کرد

 هزار بندگی و خدمت از حدیث و قدیم/ رسان به حضرت او، آن بر از حدوث و قدم

 است سقیم کز اشتیاق تو در روم مانده/ بگوی کان پدر پیر بنده ده سالست

 خوهد از حضرت خدای علیم همین همی/ ات هیچ التماسش نیست ورای بندگی

 (0222 -0220ب )

ای است از اینکه احتمالاً مرتبۀ بلندی در علوم دین  نشانه 2مرتکب شده قرآن گاه در نقل آیات لطایفاغلاطی که مؤلف 

این نکته مخصوصاً از این جهت که محمد مرغینانی صاحب  2.است او در اقسام اصول اشعار نیز از اشتباه بری نمانده. است نداشته

تفصیل . را با یکی از فقهای معتبر ماوراءالنهر که همنام و همشهری او بوده اشتباه نگیریم اهمیت دارد لطایف فی الاصولمنظومۀ 

است که با  از عالمی نام برده الحنفیّۀ الجواهر المُضیّۀ فی طبقاتدر کتاب ( ق445 -6۹6)الوفاء  مطلب از این قرار است که ابن ابی

الوفاء، محمد بن محمد بن  به نوشتۀ ابن ابی. شود دارد و تا حدی همعصر تلقی میدر نام و نسب و نسبت اشتراک  لطایفمؤلف 

و محمد بن محمد بن عمر ( 602محرّم  -55۹)الائمه محمد بن عبدالستار کَردَری  محمد القباوی ساکن مرغینان بود و نزد شمس

فقرۀ اخیر . ویژه در خلاف و جدل مبرّز بود هفقه و اصول آموخته و خود در آن مهارت یافته بود و ب( ق600متوفی )اخسیکثی 

                                                 
 .بخش ساختار کتاب. نک. الیه کتاب، صدرالدین احمد خالدی است هر سه قصیده در مدح مهدی .1
کیف قدّر ثمّ قتل کیف قدّر ثمّ ( قتل: اصل)فقتل »؛ (پ116گ )« (ما: اصل)اعَمالُهُم کَسَرابٍ بِقیعۀٍ یَحسِبهُُ الظَّمآن ماءً ( بربّهم: + اصل)ینَ کَفَروا والذ»: بعضی مثالها .2

 (.ر102گ )« مَ الدِّینِلِی خَطِیئَتِی یوْ( تعفر: اصل)فِرَ یغَْ اَنْ»؛ (پ102گ )« راقِبِالعَشِی وَالاِشْ( یُسَبحون له)نَ یسَبِّحْ»؛ (پ121گ )« عبس وبسر( نظر ثم -: اصل)نظر ثمّ 
( مستعلن: اصل)مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن / طبعت ار تقطیع خواهد در رجز زین گونه کن: گوید الارکان ساخته می مثلاً در مثالی که برای بحر رجز سالم .2
یا (. 2625قبل از بیت )یا در صنعت الرقطاء که به سکون قاف است الرَّقَطَا نوشته است . است« ن فاعلاتن فاعلنفاعلاتن فاعلات»، اما وزن مصراع نخست (0446ب )

« ملحْ»با « معظْ»، (1502، 110۹ب )« حرسْ»با « شعر»، (1562ب )« دآورْ»با « خود»قافیه کردن . صحیح نیست( 2615ب )آورده « الموصل»مثالی که برای صنعت 
و موارد دیگری از این دست نیز  (21۹2ب )« فضل»با « نقل»، (1522ب )« دمرْ»با « مجرّد»، (0044ب )« لعل»با « لغزْ»، (602ب )« حال»با « فخار»، (442ب )

 .درست نیست
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، از فتاوی «خلاف»سبب اطلاع از شده و به حاکی از گستردگی دانش محمد قباوی در فقه است که تنها شامل فقه حنفی نمی

الوفاء تصانیف  ابن ابی. است شده دیگر مذاهب فقهی نیز مطّلع بوده، تا بدانجا که مسائل و مشکلات فقهی از بخارا به او ارجاع می

، کتاب الجامع الصغیرکه کتابی جامع در ابواب گوناگون فقه بوده و دیگر نظمِ  الجامع الکبیر: است محمد قباوی را هم برشمرده

ق حیات 426گوید محمد قباوی تا سال  الوفاء همچنین می ابن ابی(. ق124متوفی )فقیه بزرگ حنفی محمد بن حسن شیبانی 

الدین محمد قرشی صاحب  از معاصرانِ محمد قباوی، جمال((. 1522شمارۀ ) 254، 2ج : ق1012لوفاء، ا ابن ابی)است  داشته

که شرحی مهم از تاریخ و جغرافیای  صراح در ملحقاتِ العروضیین، عراضۀو رسالۀ  الصراح من الصحاحفرهنگ عربی به فارسی 

بلاد »ق به تألیف آن اشتغال داشته، در بخش 442 -444ل مناطقی از ماوراءالنهر تا روزگار مؤلف است و قرشی در حدود سا

و منهم الشیخ الامام الهمام بقیۀ المشایخ الکرام عمدۀ العلماء العظام »: است هنگام ذکر مشاهیر علمای آنجا از او نام برده« فرغانه

، [جمال القرشی] Джамал ал-Карши)« .الملۀ و الدین محمد بن محمد بن محمد القباوی سلّمه الله الامیر الامام شمس

2445 :CCI )جا محمد ذکر شده، حال آنکه نام جدِّ محمد مرغینانی شود اولاً نام جدِّ محمد قباوی همه که ملاحظه می چنان

ق خود را پیر خوانده و بعید است 6۹6ثانیاً محمد مرغینانی در سال . است نوشته علی بوده لطایفطور که خود در انجامۀ نسخۀ  آن

که گفتیم محمد مرغینانی لقب شمس دبیران داشته و در شعر شمس تخلّص  ثالثاً چنان. که پس از آن سی و اند سال زیسته باشد

 1.است کرده، اما چنین لقبی جایی برای محمد قباوی ثبت نشده می

در سه علم منطق، الهی و طبیعی ( ق662متوفی حدود )از اثیرالدین ابهری  الاسرار الافکار فی تعدیل تنزیلای از کتاب  خهنس

 2.است ق در مرغینان کتابت کرده654اش را محمد بن محمد المرغینانی در سال  شناسیم که دو بخش علم الهی و طبیعی می

شود او از سنین  اگر این فرض درست باشد، معلوم می. بدانیم لطایفصاحب منظومۀ  ظاهراً منعی نداریم تا کاتب این نسخه را

 .است در شهر مرغینان اقامت داشته 654الآخر  جوانی به مطالعه و استنساخ کتب علمی مشغول بوده و در جمادی

 الیه، صاحب دیوان علیا صدرالدین احمد خالدی مهدی

الله خالد  کتابش را به وزیر ایلخانی، صدرالدین احمد خالدی زنجانی که از اخلاف سیفدر بخش قبل گفتیم که محمد مرغینانی 

ق به بعد، در خدمت امیر طغاجار رونق پذیرفت و 642کار صدرالدین احمد در جوانی، از حدود سال . است بن ولید بود تقدیم کرده

دیوانی کلّ ممالک برگزید و لقب صدر  او را به صاحب( ق6۹0الاول  مقتول در جمادی)گیخاتو ق 6۹1بدانجا رسید که در سال 

ق یرلیغی صادر کرد که در تمام ممالک ایلخانی عموم امرا و حکّام و عمّال باید خود را مطیع 6۹2گیخاتو در اواخر سال . جهان داد

ب فرمان ایلخان از صدارت موج صدر جهان به( 6۹0قعدۀ  الاول تا ذی جمادی)در ایام سلطنت بایدو خان . امر صدر جهان بدانند

 -6۹0سلطنت )با سلطنت غازان خان . خلع و به نیابتِ امیر طغاجار مأمورِ بلادِ روم شد و از این پیشامد سخت ناخرسند بود

اما دیری نپایید که به اتهام تصرّف در اموال دیوانی در . دیوانی رسید صدر جهان مجدداً قدرت گرفت و به سمت صاحب( ق442

مورد التفات غازان خان قرار  6۹6این دوران مغضوبیت اما طولی نداشت و باز در محرّم . از وزارت معزول گشت ق6۹5سال 

ق از نظر غازان خان 6۹4الآخر  گرفت و مقام سابق خود را بازیافت و در این مقام بود تا دوباره به همان اتهام پیشین در جمادی

: باره نکبرای آگاهی بیشتر در این)لش اینجا نیست در رجب همان سال به قتل رسید دنبال ماجراهایی که مجال تفصی افتاد و به

 (.266 -206: 1222اقبال، 

                                                 
ق غوامض یشاف عن حقاکالۀ از شناسیم که نسخ المحامد محمد بن محمد بن احمد المدعو بشمس المرغینانی مولداً القباوی محتدا می شخص دیگری به نام ابی .1

 (.کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 15512نسخۀ شمارۀ )ق انتساخ کرده است 404زمخشری را در سال  لِیالتنز
 .مجموعۀ نور عثمانیه در کتابخانۀ سلیمانیه در استانبول 2662نسخۀ خطی شمارۀ  .2
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ازجمله ناصرالدین . اند دستی نسبت به فضلا و شعرا ستوده العهدانش به فضل و ادب و گشاده صدرالدین احمد خالدی را قریب

غیر از خرجی مالابدّ که در عهد وزارت به»: نویسد می( ق425در تاریخ وزرا، تألیف ) الاسحار نسائممنشی کرمانی در کتاب 

بازگرفتی، باقی تمامت را بر زائر و شاعر و سادات و علما و مشایخ و فضلا صرف کردی و از فواضل و صدقات پادشاهان ادرار 

در لغت مغولی به طبقۀ . ... د و امصار مسوغّ و دائر داشتبسیار و عوارف نهمار بر علمای دیار و مشایخ روزگار و مستحقّان بر بلا

ناصرالدین )« علیا بود و در فصاحت و بلاغت به همه زفانها دانا و گویا، و طبعش به انشای اشعار پارسی احیاناً مؤاتات کردی

قران قصاید  مدایح آن صاحب کاتب را در»: گوید الحضره نیز پس از شمارش صفاتِ جود او می وصّاف( 114: 1260منشی کرمانی، 

و چند رسالۀ موسوم به القاب شریف محررّ، از آن ... تازی و پارسی و مقطعات است که صدر دیوان منشآت را بدان موشّح کرده

دانیم مصدّر به نام صدر جهان  و از دیگر کتبی که می( 266: ق126۹الحضره،  وصّاف)« و مقالات نرد و شطرنج بدیع الربیعجملت 

 1(.2۹: 12۹5قلعه و ایرانی،  صفری آق: نک)است در دانش ریاضیات و استیفا ( ق6۹1تألیف ) المرشد فی الحساب است

« صاحب دیوان علیا»خواند و با عناوینی چون  می( 144ب )« مخدوم فاضل»هم که آن وزیر را  لطایف فی الاصولصاحب 

صاحب »، (162)« شاه سخندان»، (پ165گ )« صاحب دیوان ممالک»، (124ب )« صاحب دیوان حضرت»، (126ب )

 :است در ستایش فضلش ابیاتی از این دست ساخته کند، از او یاد می( 0254ب )« قران صاحب صاحب»، (0256ب )« نشان سلطان

 ...اصول دین به طبعت گشت گلشن / فصول علم پیشت هست روشن

 گستر به حکمت حاکمی و عدل/ پرور به فطنت عالمی و علم

 توی از حلم رشک کوه جودی/ درّ علم اگرچه بحر جودیبه 

 (151 -10۹، 106ب )کرانی  به علم شعر بحر بی/ دانی به فضل ارچه بزرگ خرده

 ساختار کتاب و فصول اصلی آن

 اند خود با متون چنددانشیِ پیشین و کتبی که به طبقات علومِ پرداخته لطائف فی الاصولهای  ها و تفاوت پیدا کردن شباهت

های  شباهت ساختاری درستی با دیگر دانشنامه لطایفدهد  ای اجمالی نشان می حال، مطالعه بااین. موضوع جستاری دیگر تواند بود

ای  به عبارت دیگر، اگرچه حتی گاه ذیل فصلی رساله. است شدۀ متقدّم ندارد و مرغینانی شالودۀ کلّ کتاب را خود ریخته شناخته

این است  لطایفساختار  عیب . مفرده را تلخیص و منظوم کرده، ساختار کلان کتاب و ترتیب و تنسیق مطالب زائیدۀ ذهن اوست

مرغینانی برای فصول . بندی روشنی ندارد و ظاهراً به همین خاطر است که مؤلف نتوانسته فصول کتاب را شماره کند که فصل

استفاده کرده که کافی نیست و بعضی مواقع نحوۀ ارتباط مطالب « قسم»و گاه « فصل»طلاح تر تنها از اص اصلی و فرعی و فرعی

 .آوریم مروری است بر ساختار کلیّ کتاب و موضوعات اصلی آن آنچه در سطور بعد می. است با هم دیریاب شده

الیه، صدر  به اینکه مهدی شود و سپس نظر و ذکر مناقب چهار خلیفه آغاز می (ص)با ستایش خدا و محمد مصطفی لطایف

یابد و دست آخر، این بخش که باید  الله خالد بن ولید بوده با چند بیتی در مناقب خالد بن ولید ادامه می جهان، از اخلاف سیف

 .شود اش دانست، به یاد کردنِ مناقب صاحب صدرالدین خالدی ختم می دیباچه

بندی علوم دین به سه دستۀ عقلی، نقلی، و عقلی و نقلی یا معقول  طبقه در حکمِ مدخلی است بر« العلوم فی اقسام»فصل اول 

علم عقلی یا علم اصول است که شامل  لطایف فی الاصولیابیم موضوع بخش بزرگی از  از این فصل است که درمی. و منقول

                                                 
 (.0۹ -05: 12۹2آباد و عباسی،  راشکی علی: نک)نیست اند که درست  زجاجی را هم به نام او دانسته نامۀ همایون .1
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مؤلف در آخرِ این فصل  1.شود می« معرفت نبوّت انبیا علیهم الصلوۀ»و « افعال فعّال مختار تعالی»، «معرفت صفات حق تعالی»

علم لغت )« تَبعَ»و ( علم فرقان، علم احادیث، علم اصول فقه و علم فقه)« مقصود»اقسام فروع دین را هم ذیل دو گروه کلیّ 

وار در چند بیت فهرست( شاملِ اشتقاق و مفردات و صرف و نحو، علم نظم و نثر، علم امثال، علم معانی و علم سبب و نزول

 .شمرد برمی

دارد، مرغینانی از چهار قسم معلومات یعنی معدومِ ممتنع، معدومِ ممکن، « فی اقسام المعلومات»در فصل بعد که عنوان 

« الوجود تعالی فصل در دلایل کلیّ به اثبات واجب»دهد تا به  ای قرار می کند و این را مقدمه موجودِ ممکن و موجودِ واجب یاد می

 .بپردازد

اثبات هستی صانع »؛ «[ایزد]صفات اکرام »؛ «[ایزد]صفات تنزیه »: ی در حقیقت همه مقولاتِ علمِ اصول استفصول بعد

اثبات نبوتّ »؛ (۹۹0 -012ابیات )شود  تری تقسیم می که فصلی نسبتاً بلند است و به فصول فرعی و فرعی« عالم به انواع حکمت

، دو در ذات و قرآنیکی )و سه قسم معجزاتِ ایشان « الله علیهم اجمعین ات صلواثبات خاتم انبیا محمد مصطفی »که به « انبیا

و « معجزات کی بیرون ذات مبارکش بود»، «معاندان وقت ادیو احوال انق میمعجزات فرقان عظ لیدل»: گردد منتهی می( صفاتش

 (.2406تا بیت )« معجزات رسول اللّه کی در ذات پاک او بود»

اعتقاد ائمۀ اهل سنتّ و جماعت، و اعتقادات اهل بدعت در اصول »باز به مناسبتِ بحث از اصول دین، مرغینانی به سراغ 

، «قسم اول ائمۀ اهل سنتّ»: است رفته و در دو قسم به ذکر مسائلی از علم اصول و بیان عقاید فرق اسلامی پرداخته« دین

مرغینانی در بیان اعتقادات . «رقه جماعۀ هوادار و مبتدعان کی در بعضی آیات منکرندفصل دوم در بیان اعتقادات هفتاد و دو ف»

ائمۀ اهل سنتّ از مسائلی مانند ایمان، استطاعت عقلی، رؤیت خداوند، صفات و علم خداوند که ازلی است، ایمان و کفر اهل 

گذار، یعنی فرقِ  فتاد و دو فرقه از جماعت بدعتبدعت و غیره سخن به میان آورده و بخش دوم این فصل را به معرفی و نقد ه

 .است مختلف شش جماعتِ ناصبیان، رافضیان، قدریان، جبریان، کرّامیان و مشبّهه، معطّله و قرامطه اختصاص داده

 را انتخاب کرده و از فقه آنچه را دربارۀ عبادات« فقه»، «مقصود»مرغینانی از قسمِ « در اقسام فروع علم دینی»در فصل 

هی »است و « فصل فی اصول الاشعار»از اینجا به بعد تا پایان منظومه (. 2210 -2442ابیات )است  است به ایجاز شرح کرده

 ، بدین ملاحظه که«القسم الاول فی الدقایق، القسم الثانی فی العروض، القسم الثالث فی القوافی: ثلثۀ اقسام

 علم دین چو مقصود کی هست آن فرع/ چو این سه قسم قسمی از تبع بود

 (226۹-2262ب )برین ترتیب در ترکیب ایجاز / بیاوردم به ذوق طبع دمساز

در قسم اول که موضوعش علم دقایق، یعنی بدیع است، مرغینانی چهل و نُه صنعت ادبی را به انضمام بعضی مصطلحات این 

القسم الثانی فی : خردساختار دو قسم دیگر به قرار زیر است(. 24۹4 -2215ب )آورد  دهد و برای هر یک مثال می فن شرح می

فصل »؛ «فی الدوایر و البحور»؛ «بیان ارکان»؛ «بیان اوتاد و اسباب و فواصل»؛ «البحور فی معرفۀ»(: 015۹ -24۹1ب )العروض 

موافق هر بحری آمده و اخبار نبی علیه الصلوۀ  قرآندر بیان آنک قصد به قول شعرا از حدود اشعارست و ذکر آنچ از آیات مجد 

قسم در بیان اسماء »: «شرح اسامی القوافی و حرکاتها»(: 0444 -0164ب )القسم الثالث فی القوافی . «بی قصد موافق آمده

ت باب قوافیِ ؛ بعد از این، به اعتبار حرفِ روی و به ترتیب حروف ابجد در بیست و هش«قسم دوم در اسماء حرکات»، «قوافی

 .است« القوافی معایب»بخش آخر این قسم هم . کند مجرّد، مُردَف، مقیدّ، مُوَصلّ و مؤسّس را شرحی به ایجاز می

                                                 
فلاک و اجرام مرغینانی در ابتدای همین فصل موضوع علم نقلی را اثبات عبادات و ثوابش، تعیین معاصی و عقابش، واجبات شرع و احکام، و عرش و کرسی و ا. 1

 (. 126-125ب )داند  می
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و عروض و قافیه کاملاً مشخص و مجزاست، مرغینانی گاه ( صنایع بدیعی)بندی یادشده که در آن مرز دقایق با وجود تقسیم

را که مربوط به علم عروض است و توضیحات او « زحف»، (06۹2-06۹4ب )در بخش قافیه دچار خلط مبحث شده؛ برای نمونه 

 .است دهد، ذیل عیوب قافیه آوردهنیز همین نکته را نشان می

تر همراه  او قصیدۀ اول را پیش. است ، مرغینانی سه قصیده را که در مدح صدر جهان سروده بود نقل کرده«الکتاب خاتمۀ»در 

کند که  به حضرت صدر جهان فرستاده بود و اینجا اظهار امیدواری می« الدین زادۀ معظّم ملک امراء العالم امیر قوام نوّاب مخدوم»

: عنوان قصیدۀ دوم چنین است. الدین ممکن نیست شناسایی این قوام(. پ164گ )« به شرف مطالعه مشرفّ شده باشد»

قصیدۀ . «زاده کرد کی به خدمت بود الله معالیه فرستاد و خطاب به بنده ای دیگر هم به حضرت خداوندگار عالمیان خلّد قصیده»

سوم را نیز که استقبالی از یک قصیدۀ ظهیرالدین فاریابی است پیش از این توسط سیّد صدرالدین نامی به حضرت صدر جهان 

شود که اینها را  رار داده، واضح میچون در هر سه قصیده مرغینانی ممدوح را با لقب صدر جهان مورد خطاب ق. ارسال کرده بود

 .است ق و زمانی که در روم بوده ساخته6۹1پس از سال 

لطایف فی بخش منظومۀ  ، پایان«تاریخ کتابت کتاب»ای با قافیۀ موقوف، باز در مدح صدرالدین احمد خالدی و متضمّن  قطعه

 .است الاصول

 «اصول اشعار»مآخذ مؤلف در فصل 

کنیم تا سپس است به ترتیب تاریخی ذکر می رسالات و کتب در عروض و قافیۀ فارسی به دست ما رسیدهترین  آنچه را از قدیم

 .را با منابع متقدّم آشکار کنیم لطایف نسبتِ

متوفی احتمالاً نیمۀ قرن ششم )رشیدی سمرقندی ، بزرجمهر قسیمی ،بهرام سرخسی، یوسف عروضیهای مفقود جز رساله

 :ذکر است این منابع قابل (ق525متوفی شاید )اوحدالدین انوری  و (ق

المعجم . 2؛ (ق52۹تألیف پیش از )الابداع فی العروض . 2او؛ پسر یا  (ق502 -522متوفی میان )رسالۀ عروض ادیب صابر  .1

الوافیه فی علم . 5از خواجه نصیرالدین طوسی؛  (ق60۹تألیف ) معیارالاشعار .0؛ (ق624تألیف حدود ) فی معاییر اشعار العجم

تألیف نیمۀ )الدین محمد قرشی  از جمال العروضیین عراضۀ. 6؛ (تألیف نیمۀ دوم قرن هفتم ق)، از سعدالدین الهی العروض و القافیه

 .(ق6۹6تألیف )، از شمس دبیران لطائف فی الاصول. 4؛ (دوم قرن هفتم ق

مرغینانی خود را . قوافی. 2عروض، . 2دقایق، . 1: م داردکه گفته شد، سه قس ، چنانلطایف فی الاصولفصل اصول اشعار در 

، «الفاظ»گوید با وجود اینکه علمای عجم دربارۀ  او می. دانددر جمع کردن این سه قسم در یک اثر منظوم، پیشرو و مبدع می

 (.2262ب )اند  نیاورده« یک سلک منظوم»را در « سه قسم»اند، هرگز این  ها و رسائلی نوشته کتاب« قوافی»و « اوزان»

رشیدالدین وطواط  الشعر السحر فی دقایق حدایقگونه که مرغینانی خود نیز گفته، مأخذ وی کتاب  در بخش دقایق، همان

 :است بوده

 کتابی هست نام او حدایق/ ز استاد رشیدی زین دقایق

 گون سحر نموده زان دقایق گونه/ به تازی و دَری در نثر و در شعر

 حدایق زان دقایق کرده گلشن/ ت مثالی گفته روشنبه هر صنع

 هم از اشعار استادان اخیار/ مشرّف کرده از آیات و اخبار

 ببین تقسیم آن بر وجه ایجاز/ برآن ترتیب اینجا کردم آغاز
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حر الس حدائقطور مثال ده صنعت اول در کتاب  است؛ به مرغینانی حتی در ترتیب ذکر صنایع نیز از وطواط پیروی کرده

الترصیع، الترصیع مع التجنیس، التجنیسات، بیان تجنیس تام، تجنیس ناقص، تجنیس زائد، تجنیس مرکبّ، تجنیس مکرّر، 

ترتیب ذکر شده و تنها تجنیس زائد در  همین همۀ صنایع یادشده به لطایف فی الاصولتجنیس مطرّف، تجنیس خط است که در 

 . است آن نیامده

ها نیز پیرو وطواط است و مثلاً در میان تمام انواع جناس، مانند وطواط لفظ  قایق، حتی در عنوانمرغینانی در سراسر بخش د

ها هم مرغینانی کوشیده این  گذشته از ترتیب صنایع، در تعریف آن. است نشانده« تجنیس تام»را تنها پیش از عنوان « بیان»

داده علاوه های عروضی و تنگنای قافیه به او مجال می که محدودیت بخش از اثر خود را همانند اثر وطواط تألیف کند و تا جایی

 در. کنیمبرای نمونه تعریف اولین صنعت را از هر دو کتاب نقل می. است بر انتقال مفاهیم به تقلید لفظی از وطواط نیز دست زده

 : است دربارۀ ترصیع چنین آمده لطایف

 درنشاندن از جواهربه چیزی / بدان ترصیع را معنی به ظاهر

 چنان باشد کی اهل این صناعت،/ ولی ترصیع در باب بلاغت

 به مصراع دوم باشد مطابق/ هر آنچ آرند در مصراع لایق

 (2224-2244ب ) به اوزان و روی باشد برابر / چنان کالفاظ دو مصراع یکسر

پارسی در زر نشاندن جواهر و جز جواهر باشد و در ابواب بلاغت این صنعت »: است چنین تعریف شده حدائقاین صنعت در 

های سخن را خانه خانه کند و هر لفظی را در برابر لفظی آورد که به وزن و حروف روی متفق  چنان بود که دبیر یا شاعر بخش

 (. 2: 1262رشیدالدین وطواط، )« باشند

کند و در استشهاد به آیات و احادیث هم در اکثر رای هر یک از صنایع ذکر میهای منظوم و منثوری که ب مرغینانی در مثال

: است در همین موضع ذکر شده حدائقکه برای ترصیع این دو نمونۀ قرآنی را آورده که پیشتر در  موارد مقلد وطواط است؛ چنان

برخی (. 26-25غاشیه، )« انّ اِلَینا اَیابَهُم ثُمَّ انَِّ عَلَینا حِسابَهُم» و( 10-12انفطار، )« انّ الابرارَ لَفی نعَیم و انَّ الفُجّارَ لَفی جَحیمٍ»

 (.2614بعد از بیت : نک)های قرآنی صنعت حذف  مثالاست؛ ازجمله  نیامده حدائقها هم در  مثال

« مغلط»و « خیال»نام صنعت ایهام را برای نمونه . است آمده افزوده حدائقشمس دبیران گاه اطلاعات مختصری به آنچه در 

از . است آمده( 2۹ :1262وطواط،  نیدالدیرش)« تخییل»، فقط نام «ایهام»در زیر  حدائق، در حالی که در (2042ب )هم گفته 

بع هایی نیز از منا مثالاو گاه . عنوان نام دیگر این صنعت به« مراعات نظیر»زیر ( 2002ب )« تأسیس»همین دست است ذکر نام 

را بدون ذکر نام شاعر ( 212: 12۹5، سفینۀ کهن رباعیات: نک)آورد؛ مثلاً در تجنیس خط این رباعیِ شمس شیرازی دیگر می

 :نیست حدائقآورده که در 

 به بیتی پارسی بشنو تو از من

 تبغاله گزید آن لب شکّرشکنش

 یا رب یا رب چگونه طاقت دارد

 

 یکی مصراع از یک لفظ روشن 

 شکست آن قد همچون سمنشلرزه  تب

 نیش تبش بیش تنش 1پیش تبش

 

الدین  مثال فارسی حذف را از قصیدۀ خودش در مدح سلطان غیاثهای منظوم به تصریح مؤلف از اوست؛ مثلاً  برخی مثال

 :است آورده

                                                 
 .تپش استهمان  .1
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 خدایگان زمانی زمانه را برسان

 دارد مرا زمانه زمانی نکو نمی

 خواهی رانشد هر چگونه  زمان به زین تو 

 

 کی جان مادح ما را زمان زمان مازار 

 غیاث دولت و دینی مرا بدو مگدار

 جهان رهین تو شد هر چگونه خواهی دار

 

 :است آورده( 2442ب )« متزلزل»ابیات دیگری نیز ظاهراً اثر طبع مرغینانی است؛ مثلاً ذیل 

 دارستوجودش در ممالک تاج / به خصمان میر تا در کار زارست

البته در همین قسم . رسد مؤلف خود آن را سروده باشدیک از منابع منظوم یافت نشد به نظر می آنجاکه این بیت در هیچاز

گرفته از مصرع  در بیت مذکور، الهام« تاج دار»خوانی  که دوگانه آشکار است؛ چنان حدائقابیات نیز گاه نشان اثرپذیری وی از 

است که وطواط نیز شاعر آن را معرفی  حدائقمذکور در ( 4۹ :1262وطواط،  نیدالدیرش)« سخن هر سری را کند تاج دار»

وطواط،  نیدالدیرش) حدائقبرای حسن طلب است که ظاهراً مضمون شعر بُلمعالی رازی در  2004مثال دیگر بیت . است نکرده

کاری در مثال  از دست( 2452ب )آورده همچنین مثالی که زیر فن تعجب . است را گرفته و بیتی سست از آن ساخته( 20 :1262

 .است وطواط، که بیتی از خود وی است، پدید آمده

شود مرغینانی در عین پایبندی به اصول تبویب و ترتیب کتاب منبع خود، در مشخص میحدائق و  لطایفاز بررسی تطبیقی 

مثلاً . است زده و برای رعایت اختصار از شرح و تفصیل برخی صنایع چشم پوشیده  اهمیت مواردی دست به حذف صنایع کم

طور که در بررسی تطبیقی ده یا همان است کلیّ کنار نهاده به( 61 :1262وطواط،  نیدالدیرش)آمده حدائق را که در « مربع»صنعت 

مثال دیگری که . است ذکر شد، مرغینانی در میان انواع جناس، از ذکر جناس زائد خودداری ورزیده حدائقو  لطایفمدخل نخست 

را  خویش  تصریح انگیزۀ دهد حذف چهار نوع از شش نوع صنعت تصدیر است که خود نیز به علاقۀ مرغینانی به ایجاز را نشان می

مرغینانی (. 2246 -2262ب : نک)است  از این حذف، پرهیز از تطویل و انتخاب دو نوع دلپذیر از میان شش نوع تصدیر ذکر کرده

ها به ذکر یکی دو  نکرده و از میان آن حدائقهای مذکور در  خود را ملزم به ذکر تمامی مثالهمچنین در جهت رعایت ایجاز، 

هایی از نثر و نظم عربی و  های یادشده مثالمثلاً در صنعت ترصیع وطواط علاوه بر آیه. است کردهنمونه دربارۀ هر صنعت بسنده 

های او هم اثر  و حدیث داشته در گزینش قرآن ای که مؤلف به رسد توجه ویژهبه نظر می. است نیامده لطایف فارسی آورده که در

است و مثلاً  و منثور موجود در مأخذ به ذکر یک آیه یا حدیث اکتفا کرده های منظوم است و به همین علت گاه، از میان مثال داشته

 نیدالدیرش)نقل کرده و بیت عربی ابوبکر قهستانی و بیت فارسی معزیّ  حدائقدر تجنیس مطرّف تنها یک حدیث پیامبر را از 

 .است را نادیده گرفته( 14 :1262وطواط، 

یگانه مأخذ اصلی  السحر حدائقشود که  شده در این موضوع، مشخص می از مقایسۀ مطالب بخش دقایق با سایر کتب نوشته

 . است مؤلف در بخش دقایق بوده

عنوان الگو در اختیار  عروض، برخلاف بخش دقایق، که مأخذ اصلی آن مشخص است، ظاهراً منبعی یگانه به  در بخش

با دو اثر متقدمّ شمس قیس و خواجه نصیر،  لطایف بررسی تطبیقی. است بوده آن منبع به دست ما نرسیده مرغینانی نبوده یا اگر

البته قول مرغینانی گاه به اقوال . است یک از این دو اثر مأخذ اصلی وی نبودهدهد که هیچنشان می ،معیارالاشعار والمعجم یعنی 

و ( 2214ب )ها مرغینانی  و شمار آن( البحور فی معرفۀ)مثال در شناخت بحور طور  به. یکی از دو مصنف مذکور شباهت دارد

با وجود شباهت قول . است بحر سخن گفته 15از ( 62: 1222)اند و شمس قیس بحر یاد کرده 16از ( 24: 122۹)خواجه نصیر 

اند، نامگذاری این دو بر آن بحر آوردهجم المعمرغینانی و خواجه نصیر دربارۀ تعداد بحور، که یک بحر اضافه بر بحور مذکور در 



 

 

 
 2448، 842، شماره 67 دوره ،فارسیزبان و ادب 

 

 

191 

نامیده و خواجه نصیر آن را « رکض الخیل»و « مخترع»شده از تکرار هشت بار فاعلن را بحر مرغینانی وزن ساخته. متفاوت است

گانه ، که این بحر را در شمار بحور پانزده(45: 1222)شمس قیس (. ۹0: 122۹نصیرالدین طوسی، )است  آورده« غریب»ذیل 

او در جای . است یاد کرده و آن را از بحور مستحدث دانسته( متدارک، متسق و متدانی)ننشانده، در ادامه از آن با نامهایی دیگر 

: 1222شمس قیس، : نک)است  دیگر از بحر غریب هم در شمار بحور مستحدث نام برده؛ اما در آنجا مراد او وزنی دیگر بوده

مرغینانی هفت، شمس قیس چهارده و خواجه نصیر یازده قسم ذکر « مفعولات»ه در ذکر فروع مثال دیگر اینک(. 165-166

البته ازآنجاکه شمار ارکان عروضی (. 24: 122۹؛ نصیرالدین طوسی، 62: 1222؛ شمس قیس، 2۹26مرغینانی، ب : نک)اند کرده

د؛ اما وجود اختلافاتی از آن دست که ذکر شد، شوو دو اثر مذکور دیده می لطایف محدود است به هر روی اشتراکاتی میان

 .است نمایانگر آن است که مرغینانی منبع یا منابع دیگری برای تألیف بخش عروض و قافیه در اختیار داشته

 العروضیین عراضۀیکی از منابعی که گویا در اختیار مرغینانی بوده و به ظنّ قوی موقع سرودن بخش عروض بدان نظر داشته 

 :گوید برای نمونه در بیان ارکان مرغینانی می. استالدین ابوالفضل محمد قرشی جمالتصنیف 

 حرفی ششّ دیگر وزان پس هفت/ حرفی شد مصوّر دو زایشان پنج

دو از وی پنج حرفی است و آن فعولن و فاعلن است »: دارد العروضیین عراضۀتوضیح او شباهت آشکاری به تعریف مذکور در 

 (.5: 1222قرشی، )« و شش دیگر از وی هفت حرفی و آن مفاعیلن، فاعلاتن، مستفعلن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعولاتُ است

. استبیشتر العروضیین  عراضۀدر مواضعی که سخن مرغینانی با آثار دیگر نیز تناسب یا شباهت دارد، میزان تشابه آن با 

نصیرالدین طوسی، ) معیارالاشعار، هرچند با مطالب مذکور در (2200-2202ب )« فاعلن»و « فعولن»طور مثال گفتۀ او دربارۀ  به

تر از شباهت تعاریف و توضیحات عروضی، همسانی  مهم. ماند می( 5: 1222)تناسبی دارد، بیشتر به قول قرشی ( 12-1۹: 122۹

ها شناخته نشد و با وجود جستجوی  ، که شاعر آن0454و  0404، 0426های  بیتبرای نمونه . شواهد شعری بعضی اوزان است

عنوان  نیز به( 22، 21، 2۹: 1222قرشی، ) العروضیین عراضۀها به دست نیامد، در  یک از منابع نشانی از آن گستردۀ ما در هیچ

-نیامده، قرینه عراضه، که در لطایفاز شاعرانی چون لبیبی در حال وجود ابیاتی نویافته  بااین. است شواهد اوزان مختلف ذکر شده

 .است تر از آن، هم در اختیار داشته، و به ظنّ قوی کهنعراضهدهد احتمالاً مرغینانی مأخذ یا مآخذی جز ای است که نشان می

، (هر دو از نیمۀ اول قرن هفتم ق) معیارالاشعار والمعجم ، و عدم استفادۀ مرغینانی از عراضهو  لطایف های بعضی شباهت

که  اند؛ زیرا چنان داشتهمعیارالاشعار و  المعجم ممکن است موجد این تصور شود که مرغینانی و قرشی مأخذی مشترک و مقدم بر

تمال اخیر را شود تا ما اح اما توجه به یک اشتباه در کار مرغینانی سبب می. است ای نبرده دانیم قرشی نیز از این دو کتاب بهره می

توضیح مطلب از این . است یعنی مرغینانی ظاهراً نه از مأخذ یا مآخذ قرشی، که از رسالۀ شخص وی استفاده کرده. تر بدانیم ضعیف

الدین انوشتگین  که شاعر قرن ششم و مادح قطب« بهاءالدین مرغینانی»بیتی از « بحر مضارع»قرار است که قرشی در شاهد 

با . به همین بیت است( 0465ب )بوده آورده و استشهاد شمس دبیران نیز در همین موضع ( ق0۹1-044: حکومت)خوارزمشاه 

که معاصر خودش بوده اشتباه ( ق60۹زنده در )این تفاوت که او بهاءالدین مرغینانی شاعر را با بهاءالدین مرغینانی وزیر 

تر از قرن هفتم بود قاعدتاً چنین  آنکه اگر مأخذ او کتابی قدیم، حال (222-221، 1ج : 1۹11جوینی، : دربارۀ او نک)است  گرفته

-با این. تواند بهاءالدین وزیر باشد یافت که در این متنِ مثلاً آخر قرن ششمی بهاءالدین مرغینانی نمییعنی درمی. کرد خطایی نمی

طعاً مأخذ یا مآخذی دیگر نیز در اختیار دهد که مرغینانی قدر بخش عروض نشان می عراضهو  لطایف همه اختلافات موجود میان

 العروضیین عراضۀو ( 22۹0-2222ب )لطایف اختلافاتی بین « فاعلاتن»گذاری فروع  در شیوۀ تعریف و نام ازجمله،. است داشته
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از بهرامی سرخسی نقل کرده که در کتاب دیگری آن ( 0110-0112ب )دو بیت با توجه به اینکه مرغینانی . وجود دارد( 4ص )

 .، اثر مفقود او، از منابع مرغینانی در تألیف بخش عروض بوده باشدغایۀالعروضیینایم، چه بسا  دو را نیافته

یه در بخش قاف. توان از مآخذ اصلی مرغینانی دانسترا نمی معیارالاشعارو  المعجمطور که دربارۀ بخش عروض گفتیم، همان

را کتاب یا  لطایف شود، اختلافات به حدی است که ناچاریم منبعبرده دیده می و دو اثر نام لطایفهایی که میان  با وجود شباهت

و شمس قیس، قول این دو دربارۀ وجود نداشتن ذال ( 0625-0620ب )ازجمله اشتراکات تصنیف مرغینانی . کتبی دیگر بدانیم

ای است از البته شمس قیس اهل بلخ را نیز به این دو افزوده و این خود نشانه. وراءالنهر استفارسی در زبان اهل غزنین و ما

در زبان اهل غزنین و بلخ و ماوراءالنهر ذال معجمه »: است نقل کرده المعجماینکه احتمالاً همین نکته را نیز مرغینانی از اثری جز 

حال  عین ، که درمعیارالاشعارو  لطایف ای از اشتراکاتنمونه(. 221: 1222شمس قیس، )« نیست و جمله دالات مهمله در لفظ آرند

ایطا را جدا از شایگان ( 116: 122۹)ر مرغینانی مانند خواجه نصی. است لطایف 06۹4نیز هست، بیت  المعجماختلاف آن دو با 

 .گفته شایگان خود قسمی از ایطاست( 222  :1222)طور که شمس قیس آورده؛ اما همان

 گیری نتیجه

بیت از محمد مرغینانی  02۹4ای منظوم در بحر هزج مسدسّ محذوف و دارای دانشنامه( ق6۹6: تاریخ تألیف) لطایف فی الاصول

احمد خالدی زنجانی، وزیر ایلخانی، تقدیم شده و موضوع بخش بزرگی از آن علم عقلی یا علم اصول که به صدرالدین  است

نوشته شده که خود شامل سه « اصول اشعار»بخش اصلی دیگر آن در . است( شامل معرفت صفات و افعال حق و نبوّت انبیا)

 الشعر السحر فی دقایق حدایقی در بخش دقایق، کتاب مأخذ اصلی مرغینان. شود، عروض و قافیه می(صنایع ادبی)بخش دقایق 

تنها در بخش عروض . است است؛ اما مأخذ یا مآخذ دو بخش عروض و قافیه احتمالاً به دست ما نرسیده رشیدالدین وطواط بوده

هرچند . اهمیت استرو دو بخش اخیر حائز ایناز. منتفی نیستالدین محمد قرشی جمال العروضیین عراضۀگیری از احتمال بهره

های ادبی و  شود، بعضی جنبهجای اثر او نشان ضعف تألیف دیده میمرغینانی در شاعری جایگاه والایی ندارد و در جای

ویژه که این منظومه نمونۀ دیگری است از رواج شعر فارسی در آسیای صغیر در اواخر ایام  توجه است؛ به های زبانی آن قابل ویژگی

بعضی اظهارنظرها و اجتهادهای ادبی مرغینانی و یاب از متقدّمان در برخی شواهد شعری، و وجود  ود ابیاتی تازهوج. سلاجقۀ روم

 .است لطایف فی الاصولشود از فواید برخی اطلاعات پراکنده که در متون در دسترس ما مشابه آن یافت نمی
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